
ترجمه ي مجيد عميق

مرد جواني براي پيداكردن كار به همه جا سر زد و عاقبت به خدمت 
ــد مرد جوان در ازاي يك سال كار در  مزرعه داري درآمد. قرار ش
ــكه به عنوان دست مزد دريافت كند. پيش از  مزرعه، پنجاه عدد س
شروع كار، ارباب به مردجوان گفت: «تو از همين امروز تا بهار سال 
بعد؛ يعني زماني كه اولين فاخته آوازش را سر مي دهد، در مزرعه كار 
خواهي كرد و در اين مدت نبايد عصباني شوي. در هر جا و هر كاري 
بايد به اعصابت مسلط باشي؛ در غير اين صورت نه تنها از دست مزد 
خبري نيست، بلكه بايد دو سال تمام برايم مفت و مجاني كار كني.»

مرد جوان چاره اي جز قبول شرايط ارباب نداشت.
صبح روز بعد ارباب به مرد گفت: «زودباش، برو مزرعه و علف هاي 

هرز را وجين كن، اما قبل از تاريكي هوا نبايد دست از كار بكشي.»
مردجوان راهي مزرعه شد و كارش را شروع كرد. او پس از غروب 

خورشيد پيش اربابش برگشت.
ــتي؟ مگر نگفته بودم تا هوا  ــاب با عصبانيت گفت: «چرا برگش ارب

تاريك نشده، نبايد دست از كار بكشي؟»
ـ اما خورشيد غروب كرده است. 

ـ درست است كه خورشيد غروب كرده، اما ماه در آسمان است و 
هوا هنوز تاريك نشده است.

ــد و گفت:  ــگفت زده ش ــنيدن حرف هاي ارباب ش مرد جوان از ش
«غيرممكن است. من  چه طور تمام شب را در مزرعه كار كنم؟ چه 

كسي گفته كه وقتي ماه در آسمان مي درخشد، هنوز روز است؟»
ــت و كم كم عصباني  ــول و قرارمان يادت رف ــل اين كه ق ـ اوه، مث

مي شوى.
ــتم. فقط از آن كه گفتيد وقتي ماه در  - نه  ارباب، من عصباني نيس

آسمان مي درخشد، هنوز روز است، كمي تعجب كردم.
مرد دوباره به مزرعه برگشت و تمام شب را كار كرد. اما نزديكي 

صبح، ديگر طاقتش تمام شد طوري كه از شدت خستگي توان 
ايستادن نداشت. او از دست ارباب آن قدر عصباني بود كه داد 
زد: «اي شيّاد، اگر اين جا بودي، همين الان حقت را كف دستت 

مي گذاشتم. بالاخره تلافي مي كنم.»
از بخت بد مرد جوان، ارباب زورگو و خسيس كه پشت 

ــده بود، حرف مرد جوان را شنيد  بوته ها مخفي ش
و ناگهان از مخفي گاهش بيرون آمد و گفت: 

ــرد  ــوب، اي م «خ

جوان! شرط را باختي و حالا بايد دو سال تمام مفت و مجاني برايم 
كار كني.»

مرد جوان دو سال تمام در مزرعه، بدون دريافت هيچ دست مزدي 
كار كرد و عاقبت خسته و رنجور به خانه اش برگشت.

ــد، به او گفت: «خودت را  وقتي برادر بزرگ ترش از ماجرا باخبر ش
ناراحت نكن. من حق اين مرد خسيس را كف دستش مي گذارم.»

فرداي آن روز، بردار بزرگ تر به مزرعه ي مرد خسيس رفت و از 
او خواهش كرد كاري به او بدهد. 

مرد گفت: «تو مي تواني در مزرعه ي من كار كني، اما به يك شرط. 
ــال آينده؛ يعني زماني كه اولين فاخته ي بهار  تو از امروز تا بهار س
آوازش را سرمي دهد، در مزرعه كار خواهي كرد، اما در اين مدت 
نبايد عصباني شوي. اگر عصباني شدي، بايد پنجاه سكه ي طلا به من 
بدهي و اگر من عصباني شدم،  پنجاه سكه ي طلا به تو خواهم داد.»

برادر بزرگ تر جواب داد: «پنجاه سكه ي طلا خيلي كم است. بهتر 
است شرط ما صد سكه ي طلا باشد.»

ــرف خيلي  ــنيدن اين ح ــيس از ش مرد خس
خوش حال شد و گفت: 

«قبول مي كنم.»
ــد،  ــح روز بع صب
از  بزرگ تر  برادر 
ــد  خواب بيدار ش
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ولي سركار نرفت. ارباب نزد او رفت و گفت: «زودباش ابله! خورشيد 
طلوع كرده است و تو هنوز خواب هستي؟»

ــيد طلوع كرده است؟ خورشيد چگونه جرئت كرده است  ـ خورش
بدون اجازه ي من طلوع كند؟

ـ  دست از اين مسخره بازي ها بردار و زود برو به مزرعه.
ـ  مثل اين كه كم كم داري عصباني مي شوي. 

ـ  نه. ابداً. من فقط خواستم به تو بگويم كارهاي زيادي در مزرعه 
است كه تو بايد انجام دهي. كار منتظر توست. 

ــت، بگذار كار منتظر من باشد. من كه نخواسته ام كار  ـ  مهم نيس
منتظر من باشد. 

ـ  تا تو به مزرعه برسي، ظهر شده است.
ـ  راستش دلم مي خواهد يكي دو ساعت ديگر هم بخوابم و بعد از 

آن سركار بروم. 
ـ  اميدوارم از يكي دو ساعت بيشتر نشود!

ـ  مثل اين كه كم كم عصباني مي شوي، اين طور نيست؟
ـ  نه، اي آدم پرُرو! به هيچ وجه عصباني نيستم. فقط مي خواهم بگويم 

تا سركار بروي، شب  شده  است.
ـ  مهم نيست ارباب! دوباره روز مي شود.  مگر نه؟ اما خوب گوش 
كن! اين رختخواب من مثل سنگ است. دوست دارم اين يكي دو 

ساعت را بروم انباري و روي پشته اي از كاه هاي نرم بخوابم. 
مرد خسيس خيلي خيلي عصباني شد، اما عصبانيتش را نشان نداد تا 

شرط را نبازد. از اين رو بي آن كه حرفي بزند، راهش را كشيد و رفت.

برادر بزرگ تر به انبارى رفت و با خيال راحت تا غروب خوابيد.
ــيس از ماجرا باخبر شد، به انباري رفت و به تندي  وقتي مرد خس
ــيد و گفت: «تو خجالت نمي كشي؟ كارگراني كه اول صبح  داد كش
ــركار، در حال بازگشت هستند، اما تو هنوز خوابيده اي و  رفته اند س

سركار نرفته اي؟
ـ  ارباب عزيز، به نظرم اين دفعه عصباني شدي.

ــما بخواهم  ـ  نه، اصلاً. منظورم از آمدن به اين جا اين بود كه از ش
به خانه بيايي.

- خوب، اين شد يك حرف درست و حسابي. پس صبر كن با هم 
برويم.

ــركار نمي رفت. اين كار  ــردار بزرگ تر مي خورد و مي خوابيد و س ب
هميشگي او بود. 

مرد طمع كار هم از شدت عصبانيت مي سوخت، ولي خشمش را فرو 
مي خورد و حرفي نمي زد. 

ــتان بود. ارباب تصميم گرفت چاره اي پيدا كند تا از  ــط زمس اواس
دست مرد تنبل خلاص شود. درختي جلوي خانه بود. مرد از زنش 
ــت تا به بالاي درخت برود و با اشاره ي دست او آواز فاخته  خواس
سربدهد. بعد كارگرش را صدا زد و در همان لحظه به زن اشاره كرد 

و زن آواز غريبي سر داد: «كوكو... كوكو...»
ارباب به برادر بزرگ تر گفت: «امسال فاخته ها زودتر بازگشته اند. 
هرچند بهار فرا نرسيده است، اما قرار ما اين بود كه تا زمان بازگشت 
فاخته ها در مزرعه كار كني؛ بنابراين كار تو به پايان رسيده است و 

مي تواني اين جا را ترك كني.»
برادر بزرگ تر زود به خانه رفت و لحظه اي بعد با يك تفنگ برگشت. 
او تفنگ را به سمت درخت نشانه گرفت و گفت: «پيداشدن فاخته ها 
در اين وقت سال بدشگون است. بهتر است او را با شليك تير ساكت 

كنم . 
ــه گذاشت و آماده ي  ــانه گيري، دستش را روي ماش پس از نش
شليك شد. مرد طمع كار زود تفنگ را از دست او قاپيد و با لحني 
ــليك مي كردي يك  عصباني فرياد زد: «مگر كوري؟ تو اگر ش

انسان را مي كشتي نه يك فاخته را. زود باش از اين جا برو.»
برادر بزرگ تر جواب داد: «حتماً ارباب، من از اين جا 
ــدي و شرط را  مي روم. اما به نظرم عصباني ش

باختي، اين طور نيست؟»
ــم به خود  ــيس كه هنوز از خش مرد خس
ــت تو  مي پيچيد، فرياد زد: «نه تنها از دس
عصباني شده ام، بلكه دارم ديوانه مي شوم. 
ــكه را بگير! ديگر نمي خواهم تو  اين صد س

را ببينم.»
ــس از گرفتن  ــردار بزرگ تر پ ب
«خداحافظ  ــت:  گف ــكه ها  س
ــرادر من به  ارباب عزيز! ب
خاطر همين سكه ها دو سال 

تمام برايت كار كرده بود.»
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